پر از شکایتم

نشسته در سکوت نای شام منتظر

خراب  می شود حریق منظره

و شعله می کشد به آسمان ابری کدر

هوای شهر های دود و تنگی نفس

پر از حکایتم

نشسته در خیال زورق شکسته ای بر آب
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